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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دلیل چهارم بر استقرار حج

بحث در استقرار و عدم استقرار حج است. تا اینجا ادلهای که برای استقرار ذکر شد، مورد بررس قرار دادیم و روشن شد که در
ما نحن فیه، استقرار حج وجود ندارد. ممن است دلیل دیری به ذهن بیاید و آن اینه به مجرد اینه این شخص مستطیع شد،

وجوب حج بر ذمه او مآید، حال اگر تمن داشت که با کاروان اول برود و تأخیر انداخت و کاروان اول به حج رسید، اطمینان
داشت که با کاروان دوم به حج مرسد صبر کرد تا با کاروان دوم برود، اما متأسفانه کاروان دوم یا نرفت یا به حج نرسید.

ش مکنیم آن وجوب که بر ذمه این شخص آمده، آیا باق است یا باق نیست؟ اگر گفتیم این وجوب آمده و با کاروان اول
باید مرفت و نرفت، با کاروان دوم که رفت به حج نرسید، استصحاب کنیم بقاء وجوب را، بوئیم الآن ش مکنیم وجوب

باق است یا نه؟ استصحاب مکنیم بقاء الوجوب را و این معنای استقرار است.

به بیان دیر، بوئیم ما در استقرار، تمن یا ترک عمدی را کار نداریم، آیا این شخص مستطیع شد؟ بله. به مجرد اینه مستطیع
شد، وجوب بر ذمه او مآید و با کاروان اول، تمن داشت که به حج برسد، حال اگر با این کاروان نرفت و گفت با کاروان دوم
مروم، اگرچه جواز تأخیر با کاروان دوم را دارد، اما حال که کاروان دوم نرفت یا رفت و حج را درک نرد، ش مکنیم آن

وجوب که بر ذمه او آمد، آیا باق است یا باق نیست؟ استصحاب مکنیم بقاء این وجوب را.

استصحاب بقاء وجوب مگوید سال بعد به هر نحوی است، باید به حج بروی و این معنای استقرار است. استقرار یعن اینه
اگر امسال نرفت، سال بعد حتماً باید بروی ولو استطاعت مال شما هم زائل شده باشد. آیا این استصحاب در اینجا متواند

اثبات کننده استقرار باشد؟ یعن بوئیم این وجوب باق است و وجوب هم حم شرع است و «بقاء الوجوب ملازم للاستقرار،
بقاء الوجوب بمعن الاستقرار». به بیان دیر، استصحاب مگوید این وجوب باق است.

ممن است بوئید اگر کاروان اول برود به حج نرسد، کاروان دوم هم برود و مستطیع به حج نرسد، در این صورت کشف از
این مکند تمن از امتثال نبوده و با عدم قدرت بر امتثال، تلیف منتف مشود؛ یعن اگر هیچ ی از این دو کاروان به حج

نروند، ما یقین مکنیم که تمن نبوده و با عدم تمن وجوب منتف است، منته فرض اینجا آن است که مستطیع، تمن داشته
که با کاروان اول به حج برود و اگر مرفت حج را درک مکرده و انجام مداد، الآن نرفت و شارع برایش جواز تأخیر قرار

داد، منته گفت که با کاروان دوم مروم، اما کاروان دوم تمن پیدا نرد.

بنابراین، اینگونه نیست که استقرار ی معنای خاص شرع و مشل داشته باشد، مخواهیم بوئیم اگر امسال نرفت، بر
ذمهاش وجوب است یا خیر؟ بنابراین بوئیم استصحاب مکنیم بقاء الوجوب را که معنای استصحاب بقاء الوجوب، استقرار
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است.

ارزیاب دلیل چهارم

در اشال بر این دلیل مگوییم در اینجا چون موضوع تغییر پیدا مکند، دیر استصحاب بقاء الوجوب جاری نمشود؛ زیرا
موضوع وجوب، استطاعت است؛ یعن اگر همه شرایط باق بماند، استصحاب بقاء الوجوب مکنیم، منته فرض ما در

استقرار، آن است که استطاعت از بین رفته است. مثل اینه اکرام عادل واجب است، تا دیروز عادل بوده و امروز یقین داریم
عادل نیست، موضوع منتف مشود.

کس نوید بعد از اینه امسال نتوانست حج را انجام بدهد، این وجوب ثابت بوده؛ زیرا موضوع استقرار، مع زوال استطاعة
المالیه است و موضوع وجوب اول، با حفظ استطاعت مالیه است و وقت «مع زوال الاستطاعة المالیة» مشود، موضوع تغییر

پیدا مکند. لذا مجال برای استصحاب نیست.

اشال: به بیان دیر (که بارتباط با بیان قبل نیست) آنه اگر گفته شود در آیه شریفه: «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ
الَيه سبِيلا»، حدوث استطاعت، فقط دخالت در وجوب دارد که مرحوم حیم در کتاب مستمس همین نظر را دارند، ایشان
مگوید به مجرد حدوث الاستطاعه، آیه مگوید وجوب مآید. در نتیجه اگر استطاعت زائل شد، اینجا وجوب باق است و
دیر نیازی به استصحاب هم نداریم؛ زیرا فقط حدوث استطاعت در وجوب حج شرط است و استطاعت برای این شخص

حاصل شد و گفت با کاروان دوم مروم و با آن نرسید و استطاعتش هم از بین رفت، اما وجوب در جای خود باق است؛
چون بقاء استطاعت در وجوب دخالت ندارد، لذا حج بر او مستقر مشود.

نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هدر اینجا دخالت دارد، «ل پاسخ: این معنا متفاهم از آیه نیست، استطاعت هم حدوثاً و هم بقاء
استَطاعَ الَيه سبِيلا»، یعن کس که مستطیع شود حدوثاً و این استطاعتش تا آخر زمان حج باق بماند و از آیه استفاده نمشود

که فقط حدوثاً استطاعت کفایت کند.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

اساس مطالب که در باب استقرار است را بررس کردیم. بیان شد که مرحوم امام، سید یزدی(قدس سره) در عروة قائل به
استقرار هستند، اما همان گونه که مرحوم والد ما و محقق خوی(قدس سره) استقرار را نپذیرفتند، ما نیز در اینجا استقرار را

نمپذیریم. در ما نحن فیه کس که استطاعتش از بین رفت، وجوب از بین مرود.

بنابراین، ما که قائلیم به اینه استقرار پیدا نمشود، دیر نیازی به استثنا زدن نداریم، اگر شخص مستطیع ظن و وثوق به این
داشت که کاروان دوم او را به حج مرساند، صبر کرد و کاروان دوم به حج نرفت، در اینجا استقراری نیست، استقرار که نشد
مگوئید سال آینده اگر مجدداً استطاعت داشت برود و اگر نداشت هیچ. لذا طبق مبنای ما استثنا معنا ندارد، ول روی مبنای

مرحوم امام و مرحوم سید استثنا معنا دارد.

دو استثنا از استقرار در کلام مرحوم امام و سید یزدی(قدس سره)

مورد اول: مرحوم سید ی استثنا زده و مگوید اگر بعداً روشن شود که اگر با کاروان اول هم مرفت به حج نمرسید، اینجا
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استقراری در کار نیست، این استثنا را مرحوم امام نیز قبول دارد و وجهش روشن است، اگر الآن معلوم بشود چه با کاروان
اول برود و چه با کاروان دوم، هیچ کدام او را به حج نمرساندند (فرض کنید ی منع قانون گذاشته بودند و نذاشتند هیچ
کدام از دو کاروان وارد مرز عربستان شوند)، معلوم مشود که این شخص تمن طریق نداشته، وقت تمن طریق نبود

استطاعت نیست و استطاعت که منتف شد، حج در اینجا واجب نیست.

مورد دوم: این مورد را مرحوم امام آوردند و سید نیاورده است. امام مفرماید: «و کذا لو لم یتبین ادراکه»[1]، این شخص با
کاروان اول نرفت و شارع به او اجازه داد و گفت حال که اطمینان داری کاروان دوم تو را مبرد، متوان صبر کن، کاروان

دوم هم به مشل خورد و نتوانست برود، مفرماید اگر برای او یقین پیدا شود که با کاروان اول هم مرفت به حج نمرسید (که
مورد اول بود) یا معلوم نبود که با کاروان اول حج را ادراک مکرد یا نمکرد، حج بر او مستقر نمشود.

به نظر ما، حق با ایشان است؛ یعن اگر قائل به استقرار شدیم، باید موضوع استقرار محرز باشد، احراز یعن ما بدانیم با کاروان
اول اگر مرفتیم به حج مرسیدیم، ول مگوئیم نمدانیم با کاروان اول که مرفتیم، مرسیدیم یا نه؟ وقت نمدانیم، موضوع

استقرار نیز محرز نیست. پس در مورد دوم هم حق با مرحوم امام است و کسان که قائل به استقرارند، این مورد دوم را هم
اضافه کرده و استثنا کنند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مسألة 3 لو لم يخرج مع الأول مع تعدد الرفقة ف المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتفق عدم التمن من المسير أو عدم
إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم ين آثما، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل و كذا لو

لم يتبين إدراكه لم يحم بالاستقرار.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 371.

 


